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شود می تقدیم  کتاب این  

رمضان شھدای تا اسلام صدر از شھدای  ،یا خامنھ علی  سید شھید  و) ره( خمینی  امام انقلاب،  امامین) اجمعین علیھم  الله  صلوات( معصومین ائمھ بھ  

تأثیر قرار میالھادی (ع)  در مسجد    مرتضوی، سید علی  شھید  گفتند کھ  دوستانش می“ داد. یک آرامش کھ از درون  حالتی داشت کھ آدم را تحت 

طور کھ  دید. ھمان عنوان ادامھ مسیر ھیئت میتنھا یک تشکیلات نظامی نبود. بسیج را بھ   سیدعلیتراوید. یک نور کھ در چشمانش بود. بسیج برای  می

خواست مثل امام حسین (ع) بایستد. این دو برایش از ھم جدا نبودند: اشک و خون، مجلس و  در ھیئت برای امام حسین (ع) گریستھ بود، در بسیج می 

   ”اش زیارت کربلا بود. بارھا گفتھ بود کھ اگر یک آرزو داشتھ باشم،این است کھ یک بار خاک کربلا را لمس کنم میدان، روضھ و رزم. آرزوی اصلی 

 ”کھکشان اشک“
 بر اساس زندگی و میراث شھید سید علی مرتضوی 

ناصرکاوه:  نویسنده   

کربلائی  علی:  طراح و گرافیک  ،  مصنوعی ھوش  

کاوه  مھدی:  مجازی فضای و  رسانھ ،  طرح  مشاور  

کاوه  نرگس:  نگار وحروف تایپ ، ویراستار  

عاقلی فاطمھ: پشتیبانی   و عمومی روابط  

 )ص(محمد آل و  محمد  بر صلوات: قیمت
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 پیشگفتار 

 ی ابدیتاشک، کیمیای روح و جاده 

کند. ما در این نوشتار، نھ از یک کرانگی باز میافتد و از مجرای چشم، راھی بھ سوی بی در آغاز، سخن از لرزشی است کھ در جان می

 گوییم.  واکنش فیزیولوژیک، بلکھ از یک «کیمیاگری معنوی» سخن می

کشد. اما در منظومھ فکری شھید سید علی مرتضوی، اشک  اشک، زبانی است کھ در لحظھ عجزِ کلمات، بارِ امانتِ احساس را بھ دوش می

 دھنده» باشد. صرفاً یک تخلیھ ھیجانی نبود؛ او بھ اشکی معتقد بود کھ «جھت 

 نمای عواطف بشری را تنظیم کردند. امام رضا (ع) با بیان راھبردیِ «فاَبْکِ لِلْحُسَیْنِ»، در واقع قطب 

ی جان سرازیر شود، آن را در مسیری جاری کنید کھ بھ اقیانوس ایشان نفرمودند مطلقاً گریھ نکنید، بلکھ فرمودند اگر قرار است چشمھ 

 کران کربلا پیوند بخورد. بی

 سوره مائده بھ آن اشاره شده است؛ اشکی کھ برخاستھ از «شناخت» است.   ۸۳این ھمان پیوندی است کھ در آیھ  



9 
 

ی اقتدار است؛ زیرا نشان از بیداری  ی ضعف نیست، گریھ شود. این گریھ، گریھ شناسد، چشمانش سرریز می وقتی انسان حقیقت را می 

 تفاوت نیست.ھا بیروحی دارد کھ دیگر در برابر باطل و زشتی 

 . رشد کرد و بزرگ شد شھید مرتضوی در این مکتب 

 ی شھادت، باید از کویر خودخواھی عبور کرد و این عبور ممکن نیست مگر با باران اشک. او دریافت کھ برای رسیدن بھ قلھ 

 کشاند، او در مجالس روضھ، اصالتِ سوگ را بازیافت.در دورانی کھ دنیای مدرن، عواطف را بھ ابتذال می 

توان با یک قطره اشک، بھشت را خرید و با یک لبخند در وقت این مقدمھ، دعوتی است بھ بازخوانی زندگی مردی کھ فھمید چگونھ می 

 شھادت، تاریخ را بھ لرزه درآورد.  

جبھھ سفر خواھیم کرد تا دریابیم چگونھ «گریھ بر حسین»    گرم  ھایھای ھیئت تا رملما در این کتاب، قدم بھ قدم ھمراه با سید علی، از کوچھ

 سازد. از یک جوان مؤمن، یک «اسطوره ایستادگی» می 
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 مقدمھ 

 حسینبرای اشک، 

 در آغاز، سخن از اشک است. 

ھای عاشق جوشیده، راه  ھاست از اعماق جاننھ اشکی کھ از سوزش چشم بریزد، نھ اشکی کھ از غم دنیا سرازیر شود؛ بلکھ اشکی کھ قرن 

 سازد. خود را از چشم گشوده، و بر خاک کربلا فرو افتاده است. اشکی کھ کیمیاست. اشکی کھ سرنوشت می

کنی، برای حسین بن علی گریھ  امام رضا (ع) در روزی کھ ریان بن شبیب محضرش را درک کرد، فرمود: «اگر برای چیزی گریھ می

داند برای چھ وخم دنیا گم شده و نمیی روح انسانی است کھ در پیچدھندهکن.» این جملھ کوتاه نیست. این یک نقشھ راه است. این جملھ جھت 

 اش کجا او را خواھد برد. بگرید، برای کھ بگرید، و گریھ 
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اند شود؛ زیرا آنچھ شنیدهشنوند، اشک از چشمانشان سرازیر می کند کھ وقتی حق را می سوره مائده از کسانی یاد می   ۸۳قرآن کریم در آیھ  

 آورد. اشک بدون معرفت، آب است. اشک با معرفت، نور است. اند». این شناخت است کھ اشک می را «شناختھ

 این کتاب روایت مردی است کھ این نور را یافت.

توانستند در سایھ بنشینند، انتخاب کردند  سوخت. جوانانی کھ می ای زیست کھ ایران در آتش دفاع مقدس می سید علی مرتضوی در دوره "

طلبی، بلکھ از سر یک عشق دیرین بود؛ عشقی  کھ در آفتاب بایستند. اما این انتخاب برای او نھ از سر جوانمردی صرف، نھ از سر حماسھ 

 " کھ از ھیئت شروع شد، از گریھ بر حسین (ع) رشد کرد، و در کربلای زمان بھ اوج رسید.

دادن؛ ای تصنعی، نھ اشکی برای نشانکرد. نھ گریھ گریست کھ اطرافیان را متحیر می قدر می نشست، آناو ھر بار کھ در مجلس روضھ می 

گرید.»  گفتند: «انگار حسین (ع) را دیده کھ اینطور میکرد. کسانی کھ در آن مجالس بودند میبلکھ سیلابی از درون کھ راھش را باز می 

 بینند.بیند کھ دیگران نمیشاید حق با آنان بود. شاید کسی کھ با تمام وجود عاشق است، واقعاً چیزی می 
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نمود. اما او کربلا را نھ فقط در  نیافتنی می آرزوی بزرگ او رفتن بھ کربلا بود. آرزویی کھ آن روزھا در زمان جنگ، برای بسیاری دست 

 جست؛ کربلا برایش یک حالت بود، یک ایستادگی بود، یک لحظھ بود کھ انسان باید تصمیم بگیرد: با حق بایستد یا برود؟آن سوی مرزھا می 

توان آن را سفری در  ای از یک شھید خواند. مینامھعنوان زندگی توان آن را بھ توان از زوایای مختلف خواند. میاو ایستاد.این کتاب را می

دھد. اما در عمق ھمھ این ای دید کھ مکتب ھیئت و بسیج را بھ ما نشان میتوان آن را آیینھمعارف عزاداری و فلسفھ اشک دانست. می

ھا، یک چیز ثابت است: روح انسانی کھ تطھیر شده، کھ از راه اشک گذشتھ، کھ از میان ھیئت و روضھ سر برآورده، توانایی رسیدن خوانش

 کند.بھ بالاترین مرتبھ انسانی، یعنی شھادت را پیدا می

 پنج فصل این کتاب، پنج ایستگاه از این سفر است:

 مثابھ قوت و تحول.مثابھ ضعف، بلکھ بھکند؛ اشک نھ بھ بیت (ع) آشنا میفصل اول، ما را با فلسفھ اشک در مکتب اھل
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 فصل دوم، پرتوی است بر زندگی و شخصیت شھید سید علی مرتضوی؛ از کودکی تا جوانی، از ھیئت تا جبھھ.

 تواند انسان را بسازد.پردازد؛ چگونھ یک مجلس روضھ میفصل سوم، بھ نقش ھیئت و عزاداری در تربیت روح این شھید می 

 نامھ، آخرین کلمات، و پیامی کھ برای آیندگان گذاشت.گوید؛ وصیت فصل چھارم، از میراث معنوی او سخن می

فصل پنجم، روایتی است تصویری و ادبی از «کھکشان اشک»؛ کتابی کھ او در آن ثبت شد، نھ با کلمات، بلکھ با تصاویری کھ ھزار کلمھ 

توان ھم عاشق بود و خواھند بدانند چگونھ میگردند. برای جوانانی کھ میارزش دارند.این کتاب برای کسانی نوشتھ شده کھ دنبال معنا می

دانند آیا ارزش داشت. برای ھمھ کسانی کھ یک بار در مجلس عزا اشکی  اند و نمیھم شجاع. برای مادرانی کھ فرزندشان را تقدیم کرده

 رسد. رود بھ کربلا. ھمیشھ بھ کربلا میمی  رود.دانستند کھ آن اشک کجا میاند و نمیریختھ
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 فصل اول 

 بیت (ع)فلسفھ اشک در مکتب اھل 

تواند عمق یک احساس را منتقل کند، اشک  اند، آنجا کھ ھیچ تعریفی نمی ای کھ کلمات از بیان درماندهزبانان است. در لحظھاشک زبان بی

بیت (ع)، اشک چیزی فراتر از این است. اشک یک ابزار تربیتی است. یک  اما در مکتب اھل  تواند.گوید آنچھ را کھ زبان نمیآید و میمی

 مسیر سلوکی است. یک پل میان عالم ناسوت و لاھوت است. 

فرماید: «ھر چشمی در روز قیامت گریان خواھد بود مگر سھ چشم: چشمی کھ در راه خدا بیدار مانده، چشمی کھ از  امام صادق (ع) می 

قدر کھ یک حالت است، یک گوید کھ گریھ، ھمانھای الھی بستھ شده، و چشمی کھ از خشیت خدا گریستھ است.» این حدیث بھ ما میحرام

 کھ برای چھ و برای کھ بگریم.انتخاب ھم ھست. انتخاب این
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شد. اما پیامبر اسلام (ص) این معادلھ را برعکس  داشتن چشم تعریف می در فرھنگ جاھلی، گریھ نشانھ ضعف بود. مردانگی با خشک نگھ 

می  «چشم  فرمود:  و  گریست  ابراھیم  پسرشان  برای  حضرت  آن  نمی کرد.  چیزی  ما  اما  است،  اندوھگین  قلب  و  آنچھ گرید  مگر  گوییم 

 پروردگارمان راضی باشد.» این تلفیق اشک و رضا، تلفیق احساس و ایمان، خود یک درس بزرگ بود. 

ای ویژه قرار گرفتھ است. شھادت او نھ یک رویداد تاریخی صرف، بلکھ یک «واقعھ کیھانی» گونھامام حسین (ع) در محاسبات الھی، بھ

گرید، بھ نوعی در  نشیند و میدھد. روضھ، بازتولید آن واقعھ است. کسی کھ در روضھ میشود، دوباره رخ می است کھ ھر بار کھ یاد می

آفرین است. انسانی کھ در کربلا حاضر  صورت روحانی.این حضور روحانی، تحولصورت فیزیکی، بلکھ بھشود؛ نھ بھکربلا حاضر می 

 کند.شود، و شجاعت رشد می یابد، بصیرت افزون میتواند ھمان آدم قبل باشد. ایمان تعمیق میشود، حتی روحاً، نمیمی

 اند: علمای اخلاق اسلامی، گریھ را در مراتب مختلف تقسیم کرده

 ترین مرتبھ نیست؛ ھر کھ از آتش بترسد، عقل دارد. اما این پایان راه نیست. مرتبھ اول، گریھ از ترس آتش است. این پایین
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 آورد. مرتبھ دوم، گریھ از شوق بھشت است. دیدن جمال الھی، رسیدن بھ آرامش ابدی؛ این آرزو ھم اشک می 

مرتبھ سوم، گریھ از خشیت است. خشیت با ترس فرق دارد. ترس از عقوبت است، اما خشیت از عظمت. کسی کھ عظمت خدا را درک  

 ریزد.کرده، در برابر آن اشک می 

گرید چون آنچھ بر محبوب گذشتھ گرید چون دور است از محبوب. عاشق میمرتبھ چھارم، و بالاترین مرتبھ، گریھ از عشق است. عاشق می 

 بیند. گریھ بر امام حسین (ع) از این جنس است. را می 

کند، اشک عاشقانھ طور کھ آتش ناگھان طلا را ذوب می کند. نھ تدریجی، بلکھ گاھی در یک لحظھ. ھماناین نوع اشک، انسان را عوض می

ھای گفتند کھ گریھ شناخت. کسانی کھ با او بودند میشھید مرتضوی این مرتبھ را می   زداید.ھای روح را میبر امام حسین (ع) ناگھان چرک 

انداخت. شاید از این روست کھ شد کھ آدم را بھ یاد عاشقان کربلا میاو در مجالس عزا، از جنسی دیگر بود. در چشمانش چیزی دیده می

 داند شمع کجاست.ای کھ میاش مستقیم بھ سمت شھادت رفت، مانند پروانھمسیر زندگی
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 " .است » دروازه«  یک بلکھ بست،بن  یک نھ اشک  وحی،  مکتب در "

   چرا؟ اما. داندمی مصون دوزخ آتش از  گرید،می خدا خشیت  از کھ را چشمی ) ع( صادق امام 

 معرفت   ھایگل  تا  کندمی  گلستان  را   وجود  خاکِ   اشک،.  پذیردنمی   را  ایمان  بذر  سنگ،  ھمچون  سخت،  دلِ .  است   دل  نرمی   نشانھ  اشک،  چون

  گریستھ،   بیشتر  محراب   در   شب   کھ  کسی   آن  نبرد،  میدان  در.  ھستند  مؤمن  سلاح   ھا،اشک   این  کھ  آموخت   ما   بھ  مرتضوی  شھید.برویند  آن   در

 نشود،   منتھی  قیام  بھ  کھ   ایگریھ.  است   »حماسھ«   بھ   »عاطفھ«  دادنِ   پیوند  مکتب،  این  در   اشک  فلسفھ .  است   ترشجاع  دشمن  برابر  در  روز 

 قلبی  ھم  و  بود  استوار  کوه  ھم  توانمی  کھ  داد  نشان  گریست،  ابراھیم  فرزندش  بر  کھ)  ص (  پیامبر  بھ   تاسی  با   علی  سید.  نیست   اباعبداللھی  گریھ

  مستمر  جریان«  یک  بھ  تاریخی  حادثھ  یک   از  را  عاشورا  واقعھ  روضھ،  چگونھ  کھ   پردازد می  موضوع  این  تبیین  بھ  فصل   این.  داشت   نازک

 . کندمی تبدیل » زمان ھایرگ   در
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 فصل دوم 

 سید علی؛ از ھیئت تا جبھھ

. بود  شده  متبرک)  ع(  حسین  و)  ع(  علی  نام  با  دیوارھایش  کھ   کشید  قد  ایخانھ   در  او.  بود  اصیل  تربیت   یک   محصول  مرتضوی  علی  سید

 میان  در   او  بودند،  مقطعی  ھایبازی  در  غرق   شاید   کھ  سالانشھم   برخلاف  نوجوانی،  در.  است   معنوی  استحالھ   یک  از  روایتی  او   زندگی

  سید.  پردازد می  اشمعنوی  یجاذبھ  و  ھمسایگان  با  او  اخلاق  محلھ،  در  او  زندگی   جزئیات   بھ  فصل  این.گشت می   معنا  دنبال  بھ  ھیئت،  صفوف

  میان  تضادی  او  شد،  شروع  جنگ  وقتی.  بخشیدمی  حیات   مسجد  کالبد  بھ  کھ  بود  روحی  او  نبود؛  نمازگزار  یک  تنھا  محلھ،  مسجد  در  علی

 کنندمی  نقل  دوستانش  .زدمی  سینھ  آن  در  کھ  بود  ایحسینیھ  ھمان   امتدادِ   فکھ،  و  شلمچھ  او،  برای.  ندید  جبھھ  در  حضور  و  ھیئت   در  حضور

  در   تا  کنممی  شارژ  ھیئت   در   را  وجودم  باطری: «گفت می  او.  بود  ھیئت   رفت،می  کھ  جایی  اولین   آمد،می  مرخصی  بھ  جبھھ  از  ھرگاه  او  کھ

  زبانھ   جانش  در  کربلا  آرزوی.  شھادت   بھ  عشق  از   پرآشوب   درونی   اما  ھمیشگی،  لبخندی  با  سیما،خوش  بود  جوانی  او.»  بجنگم  بتوانم  جبھھ
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 یک  بھ  ھیئتی  جوان  یک  از  او  گذار  فصل،  این.  گرفت   دست   بھ  اسلحھ  گذرد،می  میھن  از   دفاع  از   کربلا  راه  فھمید  کھ   زمانی  اما  کشید،می

 . کشدمی تصویر بھ  را جنگ میدان در معنوی فرمانده

ای کھ ھیئت و عزاداری را نھ یک سنت تشریفاتی،  زد. خانوادهبیت (ع) در آن موج میسید علی مرتضوی در فضایی رشد کرد کھ بوی اھل

 دانست. کودکی کھ با نوای روضھ بزرگ شد، جوانی کھ با ھیئت ھویت گرفت، و مردی کھ با شھادت بھ کمال رسید. بلکھ یک اعتقاد زنده می

داد. تأمل نشست. گوش میھا بودند، او در صف اول مجلس میھای محرم کھ دیگران در خیاباندر نوجوانی، ھیئت برایش خانھ دوم بود. شب 

مسجد محل زندگی   آمد.تر از سال قبل از مجلس بیرون میکرد. ھر سال با محرمی متفاوت ھا او را عوض میگریست. این گریھکرد. می می

گفتند کھ او در مسجد حالتی داشت کھ آدم را  معنوی او بود. نماز اول وقت، تھجد، مناجات؛ اینھا برایش نھ تکلیف کھ نیاز بود. دوستانش می

بسیج برای او تنھا یک تشکیلات نظامی نبود. بسیج    تراوید. یک نور کھ در چشمانش بود.داد. یک آرامش کھ از درون می تحت تأثیر قرار می 

خواست مثل امام حسین (ع) طور کھ در ھیئت برای امام حسین (ع) گریستھ بود، در بسیج میدید. ھمانعنوان ادامھ مسیر ھیئت میرا بھ
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اش زیارت کربلا بود. بارھا گفتھ بود  آرزوی اصلی   بایستد. این دو برایش از ھم جدا نبودند: اشک و خون، مجلس و میدان، روضھ و رزم.

طور نبود. جنگ بود. مرزھا بستھ. راه کربلا از  کھ اگر یک آرزو داشتھ باشم، این است کھ یک بار خاک کربلا را لمس کنم. اما روزگار آن 

ای است کھ انسان در برابر  اما او فھمید کھ کربلا فقط یک مکان نیست. کربلا یک حالت است. کربلا لحظھ  گذشت.میان بمب و باروت می

ھا در جبھھ، ھمان آدمی بود کھ در مجلس. اگر صبح  ھای غرب و جنوب ایران یافت.گوید «لا». او این کربلا را در جبھھ ایستد و می ظلم می

داد، او آرام  کردند کھ در بدترین لحظات، وقتی صدای انفجار ھمھ را تکان میریخت. رفقایش تعریف میھا اشک می در خط مقدم بود، شب 

عشق او بھ    ھراسد. تفاوتی، بلکھ از یقین. کسی کھ مرگ را ھزار بار در مجلس روضھ تمرین کرده، در میدان از مرگ نمیبود. نھ از بی

گفت. شاید کرد و از کربلا میخواند. دوستانش را دور خود جمع میھا، روضھ میامام حسین (ع) در جبھھ ھم ادامھ یافت. در بین عملیات 

ای کھ نشیند.و سرانجام، آن لحظھ رسید. لحظھھا ریختھ بود، دارد بھ ثمر می ھایی کھ سالدانست کھ کربلا نزدیک است. شاید آن اشکمی

شود.  میرد و کسی کھ شھید می شھادت. نھ مرگ؛ شھادت. فرق است میان کسی کھ می رسند نشود.  تخواھند و میھمھ عاشقان کربلا آن را می 

 یکی پایان دارد، دیگری ابتدا. 
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 فصل سوم

 ھیئت؛ مدرسھ عشق و سلوک

ھیئت برای شھید مرتضوی، یک سرگرمی مذھبی نبود؛ یک «نظام تربیتی» بود. سید علی در ھیئت، آدابِ «نوکری» را آموخت و ھمین 

معتقد بود کسی کھ در مجلس روضھ نتواند بر نفس خود غلبھ کند    شھید سید علی مرتضوی،  آداب او را در جبھھ بھ مقام «سیادت» رساند.

در این بخش، خاطراتی از    دانست.و اشک بریزد، در میدان جنگ ھم نخواھد توانست بر دشمن چیره شود. او ھیئت را سنگر اول می 

خواند و دیگران را بھ سوی شب او در حسینیھ جبھھ و تأثیر کلامش بر ھمرزمانش روایت شده است؛ جایی کھ او روضھ می ھای نیمھگریھ

ھایی کھ دفتر و رئیس دارند. ھیئت یک روح مشترک است. یک قرارداد از آن نوع تشکلھیئت یک تشکل است. اما نھ  داد.حقیقت پرواز می 

بیت (ع).در فرھنگ شیعی، ھیئت از دیرباز کارکردی داشتھ کھ شاید اند: محبت اھلھایی کھ ھمھ برای یک چیز جمع شده نانوشتھ میان انسان

 ساده بھ نظر برسد اما عمیقاً تربیتی است.  
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آیند، با ھم احساس ھمبستگی کنند، با ھم بھ خود میشنوند، با ھم گریھ می شوند، یک داستان میھا بارھا و بارھا دور ھم جمع میوقتی انسان

این تکرار، شخصیت میمی ابتدا ھیئت را جدی گرفت. نھ بھکنند؛  عنوان یک مکان برای نشستن و وقت سازد.شھید مرتضوی از ھمان 

 ای کھ در آن استاد، امام حسین (ع) است و درس، زندگی کردن با کرامت است. عنوان یک مدرسھ. مدرسھ گذراندن، بلکھ بھ

 در ھیئت، او چند چیز آموخت کھ بعداً در جبھھ بھ کارش آمد:

ھا، شد، داستان کسانی بود کھ جان دادند. نھ از سر اجبار، بلکھ از سر عشق. این فداکاریھر بار کھ ماجرای کربلا تعریف می   اول: فداکاری.

 کرد برای فداکاری.ذره روح او را تنظیم میذره

کرد. و  امام حسین (ع) وقتی ھمھ رفتند، ایستاد. این ایستادگی در برابر ظلم، درسی بود کھ او ھر سال در محرم تکرار می  دوم: ایستادگی.

 وقتی لحظھ واقعی آمد، این درس را در خاطر داشت.
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 ھیئت یعنی با ھم بودن. یعنی تنھا نیستی. این احساس جمع، در جبھھ ھم ادامھ داشت. او نگران رفقایش بود، مثل برادرانش.   بودن.سوم: جمع 

آورد. و حضور قلب در شود. این ذکر مداوم، نوعی حضور قلب میبیت (ع) مدام تکرار میھیئت جایی است کھ نام اھل چھارم: ذکر و یاد.

 جبھھ، یعنی شجاعت.

اش، یک بند مھم درباره ھیئت داشت. او تأکید کرده بود کھ ھیئت را نگھ دارید. حتی اگر کسی نماند،  وصیت شھید مرتضوی بھ خانواده 

دید. برایش ھیئت تنھا یک مکان جمع  دھد کھ او ھیئت را چقدر اساسی می حتی اگر سخت باشد؛ ھیئت را نگھ دارید. این وصیت نشان می

ھا ھمچنان برپایند. شاید در آنھا  ھا بعد از شھادت او، ھیئتشد.امروز، دھھ شدن نبود؛ یک خط امدادرسانی روحانی بود کھ باید قطع نمی

ھا ھنوز ھستند. در ھوا، در خاک، در ذکری کھ ھر دانند کسی قبل از آنھا اینجا نشستھ و گریستھ. اما آن اشک اند کھ نمی جوانانی نشستھ

 شود. شب گفتھ می
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 فصل چھارم

 وصیت، میراث، و پیامی برای آینده 

پردازد. او وصیتش را با توحید آغاز کرد تا نشان ی تفکر اوست. این فصل بھ کالبدشکافی کلمات او مینامھ شھید مرتضوی، عصارهوصیت 

 دھنده بصیرت اوست.دھد ھر چھ ھست، از اوست. تأکید او بر قرآن، نماز اول وقت و حفظ شعائر حسینی، نشان

ھای آینده دارد: «دین را خوار نکنید». او شھادت را نھ یک اتفاق، بلکھ یک «انتخاب آگاھانھ»  اش پیامی روشن برای نسل نامھاو در وصیت 

خواھد کھ برای او گریھ نکنند، مگر اش میکند. میراث او برای ما، نھ زمین است و نھ مال؛ بلکھ یک «راه» است. او از خانوادهمعرفی می

ھا بعد، راھگشای جوانانی باشد کھ در جستجوی تواند دھھدھد کھ چگونھ کلمات یک شھید میبیت (ع). این فصل نشان میبھ یاد مصائب اھل
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خواھد کھ «ھیئت» را بھ عنوان کانون بیداری حفظ کنیم، چرا کھ معتقد بود تا زمانی کھ روضھ حسین (ع) برپاست،  ھویت ھستند. او از ما می

 این کشور آسیب نخواھد دید. 

گذارند: یک راه. یک مسیر کھ گذارد. برخی ثروت، برخی نام، برخی آثار. اما شھیدان چیز دیگری میھر انسانی پس از خود چیزی می 

نامھ شھید مرتضوی یک سند است، اما نھ یک سند حقوقی. یک سند روحانی است. کلماتی کھ وصیت   توانند روی آن راه بروند.دیگران می

داند، ھمھ اش از خدا شروع کرد. از خدایی کھ ھمھ چیز را مینامھاو در وصیت   رود.داند بھ کجا میاند کھ میاز اعماق یک قلب برخاستھ

ساخت. قبل از ھر  اش را می ای بود کھ اساس زندگی دھنده اصل توحیدیآورد. این شروع، نشان بیند، و ھمھ چیز را بھ حساب میچیز را می 

ھا در ھیئت  آورد. سال بیت (ع) بود. ارادتی کھ کلمات برایش کم می بعد از آن، سخن از پیامبر (ص) و اھل  چیز، این خداست کھ ھست.

اش گفت کھ ناراحت نباشند. گفت  بھ خانواده  کند.ات، این دوستی را اعلام میھا دوست داشتھ؛ حالا در آخرین کلمھا گریستھ، سالنشستھ، سال 

 شان عجیب است.کھ این انتخاب اوست. گفت کھ خوشحال است. این جملات برای کسی کھ ھرگز ندیده
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بھ جوانان توصیھ کرد کھ قرآن   ھا قبل این لحظھ را آرزو کرده بود.شناخت، کاملاً طبیعی بود. چون او از سالاما برای کسی کھ او را می 

ھا برای یک نظامی  بخوانند. کھ نماز اول وقت بخوانند. کھ ھیئت را نگھ دارند. کھ دنبال علم باشند. کھ از خوار کردن دین نترسند. این توصیھ

 نامھ نیست. میراث او تنھا در کلمات وصیت  عجیب نیست؛ چون او پیش از ھر چیز یک انسان معنوی بود.

تر شدند. در جوانانی کھ امروز داستانش ای کھ بعد از شھادتش، قویمیراث او در کسانی است کھ او را دیدند و تأثیر گرفتند. در رفقای جبھھ

«وقتی علی شھید شد، ما احساس نکردیم کھ یکی از    کرد:شود.یکی از ھمرزمان او تعریف می شنوند و چیزی در درونشان بیدار می را می 

 روی است. ما کم شد. احساس کردیم کھ یکی از ما رفت جلوتر بایستد.» این نوع مرگ، شکست نیست. این نوع مرگ، پیش

کتاب «کھکشان اشک» کھ بعداً برای روایت زندگی او تھیھ شد، خود بخشی از این میراث است. ادعایی جالب دارد: «اولین کتاب بدون 

 مانند.قدر پر از رنگ و نور و سایھ بود کھ کلمات از انتقالش عاجز میشود. شاید چون زندگی او آنمتن». روایتی کھ با تصویر گفتھ می
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 فصل پنجم

 کھکشان اشک؛ روایت تصویری یک زندگی 

 کلمات  چرا  کھ  پردازیم می  موضوع  این   بھ  فصل،  این  در .  است   شده  انتخاب   او  زندگی  تصویری  روایت   برای  کھ   است   نامی   » اشک  کھکشان«

 .  آورندمی کم گاھی

 .دارند طولانی داستانی کدام ھر شھادت، لحظھ در  آرام یچھره و کار  از بستھپینھ ھایدست  گریھ، از شدهسرخ  ھایچشم تصویرِ 

 قطعاتی   واقع  در  اند،کرده  ثبت   را  او  حضور  لحظات   کھ  راویانی  و  عکاسان.  است   ھنری  اثر  یک  خود  شھید،  زندگی  کھ  کندمی  تبیین  فصل  این

  در   ما.  دھدمی  نشان  گشتگانگم  بھ  را  راه  کھ  است   ایستاره   ،»کھکشان«   این  در  مرتضوی  شھید.  اندگذاشتھ  ھم  کنار   در  را  الھی  پازل  یک   از

 .  نماز  صفوف  در تواضعش تا جبھھ  در نافذش ھاینگاه از پردازیم؛می  او از جامانده بھ ھایعکس نمادین تحلیل بھ بخش این
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«کھکشان اشک» .اندندیده  را  جنگ  کھ  ھایینسل  بھ  » ایثار«  مفھوم  انتقال  برای  است   جھانی  زبانی  تصویری،  روایت   کھ  کندمی  تأکید  فصل  این

 شمار. یعنی وسیع. یعنی چیزی کھ نھ آغازش پیداست نھ انجامش.عنوانی است کھ ھم شاعرانھ است و ھم دقیق. کھکشان یعنی بی

 "قرن پیش تا امروز، یک کھکشان است.  ۱۴حسین (ع) ریختھ شده از  امام  ھایی کھ بر  اشک ھم ھمینطور است. اشک "

شاید جواب در خود اشک نھفتھ باشد. وقتی گریھ    ای در این کھکشان.ھای سید علی مرتضوی ھم ھستند. ستاره و در این کھکشان، اشک

تواند: حضور. تصویر  کند کھ متن نمیآورند. تصویر یک چیز را منتقل میتوانی توضیح بدھی. وقتی عشق داری، کلمات کم میکنی، نمیمی

 ھای آینده» نوشتھ شده. این کتاب برای «سال  گذارد.برد. تصویر تو را در آن لحظھ میتو را آنجا می

ھای بعد برسد.  دانستھ کھ این داستان برای امروز نیست فقط. این داستان باید بماند. باید بھ نسلاین جملھ مھم است. کسی کھ این را نوشتھ، می 

 اند، روزی این صفحات را ورق بزنند و با آن مرد آشنا شوند. باید جوانانی کھ ھنوز متولد نشده
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 زندگی شھید مرتضوی یک معادلھ دارد کھ در ھر عصری صادق است:

بیت اھل عشق + صالح عمل + ایستادگی در برابر ظلم  =  کمال انسانی

 

 ای است کھ تاریخ بارھا آن را تأیید کرده است. از یاران امام حسین (ع) در کربلا تا شھدای دفاع مقدس؛ این مسیر ھمان است.این معادلھ

ای کھ گریست. لحظھای کھ در ھیئت میشدند. لحظھروایت تصویری زندگی او، لحظاتی را ثبت کرده کھ اگر کلمات بودند، شاید سانسور می 

کرد. این لحظات، اگر با کلمات روایت شوند، خطر  ای کھ خداحافظی میای کھ در جبھھ آرام ایستاده بود. لحظھدر مسجد در سجده بود. لحظھ

 مانند.مانند. حقیقی می دارند کھ بھ کلیشھ تبدیل شوند. اما در تصویر، خام می
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 موخره 

 اشک آخر 

 رسد، اما روایت سید علی مرتضوی ھمچنان جاری است. کتاب بھ پایان می

شھادت او، نھ یک نقطھ پایان، بلکھ یک «سھ نقطھ» بھ معنای ادامھ داشتن است. او بھ تعبیر قرآن، «حیّ» است و در نزد پروردگارش  

 خورد. این موخره، دعوتی است بھ تأمل. روزی می 

 ای داریم؟ما پس از خواندن این صفحات، چھ وظیفھ

ھای ما باید بھ عمل صالح تبدیل شوند. شھید مرتضوی با خون خود، امضای پاسخ در یک جملھ نھفتھ است: «ادامھ دادن مسیرِ معرفت». اشک 

 خواھیم در آن کھکشان، سھمی داشتھ باشیم، باید از مدرسھ ھیئت، درسِ ایستادگی بیاموزیم.ھایش را گرفت. ما نیز اگر می قبولیِ اشک
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شود، تیری است بھ قلب ستمگران تاریخ. سید علی مرتضوی رفت تا بھ ما بیاموزد یادمان باشد، ھر قطره اشکی کھ برای مظلوم ریختھ می 

 تپد.توان در میانھ آتش، با یاد حسین (ع) آرام بود. این اثر، برسد بھ دست ھمھ آنانی کھ دلشان برای حقیقت میکھ می

 شود. داستان ھرگز تمام نمی این کتاب تمام شد، اما داستان تمام نشده است.

شود. ھر بار کھ جوانی در ھیئت چیزی در درونش  گرید، این داستان از نو شروع مینشیند و برای حسین (ع) میچون ھر بار کھ کسی می

 شود. بار دیگر زنده میگیرد با کرامت زندگی کند، سید علی مرتضوی یک یابد. ھر بار کھ کسی تصمیم میشود، این داستان ادامھ میبیدار می 

گوید: «ولا تحسبن الذین قتلوا  کند. قرآن می شود. چون خدا فراموش نمیاین کتاب را نوشتیم تا فراموش نشود. اما در حقیقت، فراموش نمی

اند، در نزد پروردگارشان روزی فی سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربھم یرزقون.» آنانی کھ در راه خدا کشتھ شدند را مرده مپندار؛ آنھا زنده

 خورند.این آیھ درباره سید علی است. این آیھ درباره ھمھ کسانی است کھ مثل او زیستند. می
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 "ما چھ باید بکنیم؟ آنھا رفتند، اما نھ بھ تاریکی؛ بھ نور."

ترین جواب این است: ادامھ بدھیم. ھیئت را نگھ داریم. گریھ را کم نکنیم. معرفت را بیشتر کنیم. و ھر بار کھ اشک ریختیم، بدانیم شاید ساده 

ای کھ شاید ھرگز نیاید، شاید ھم بیاید.شھید کند برای لحظھسازد. دارد ما را آماده می ثمر نیست. این اشک دارد ما را می کھ این اشک بی 

  ھا دوست داشتن. ھا خواندن. سال ھا گریستن. سالھا نشستن در ھیئت. سالھا تمرین. سالمرتضوی آماده بود. نھ از سر تصادف؛ از سر سال

توانست عنوان یک زندگی باشد. یک زندگی کھ در آن اشک، نھ دشمن بلکھ دوست بود. نھ «کھکشان اشک» عنوان این کتاب است، اما می

کنی، برای  خوانیم: «اگر برای چیزی گریھ می در آخ،یک جملھ از امام رضا (ع) را دوباره می  ت بود. نھ پایان بلکھ آغاز بود.ضعف بلکھ قو

ما با شھید خود    ،سید حسن نصراللهشھید  بھ قول    و در آخر  ایم.ایم. چون عاشقکنیم. نھ چون ضعیف و ما گریھ می  حسین بن علی گریھ کن.»

 والسلام علی من اتبع الھدی.  گوییم بھ امید دیدار، دیدار با پیروزی خون بر شمشیر یا دیدار با شھادت.کنیم، بلکھ بھ او می وداع نمی 
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 کلام آخر 

 ی ابدیتکیمیای روح و جاده 

چکد؛ در مکتب عشق، اشک ھمان کیمیای روحی است کھ مسِ وجود انسان را ای آب نیست کھ از چشمان آدمی فرو می«اشک، تنھا قطره

زند. کتاب “کھکشان اشک” دعوتی است عمیق بھ بازخوانی زندگی مردی از تبار آسمان. شھیدی کھ با تمام بھ طلای ناب ابدیت پیوند می

 توان با یک قطره اشکِ خالصانھ در خلوت شب و در میانھ ھیئت، بھشت را خریداری کرد.وجود دریافت چگونھ می

شھید سید علی مرتضوی، سلوک خود را نھ در ادعاھای بزرگ، بلکھ در ھمین قطرات زلالِ برخاستھ از عمق جان یافت. این پیشگفتار،  

دھد چگونھ اشک بر سیدالشھدا (ع)، روح را صیقل داده و انسان را برای ایستادن در برابر  آغازی است بر شناختِ مسیری کھ نشان می

کران کند. اینجا، اشک نھ نشانھ ضعف، بلکھ رمز قدرت و پل ارتباطی میان زمین خاکستری و آسمانِ بیھای سھمگین تاریخ آماده میطوفان

 است.  

 ای کھ انتھای آن، در آغوش کشیدن شھادت و پیوستن بھ کاروان نور است.» جاده
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 اشک، برای حسین (ع)

تر از حسین بن علی (ع)؟ در منظومھ فکری و اعتقادی ما، اشکی کھ برای  تر و عظیمای مقدس«اگر قرار است چشمی بگرید، چھ بھانھ

کند. این مقدمھ بھ ما یادآور شکافد و عزادار را در لحظھ عاشورا حاضر می شود، مرزھای زمان و مکان را می سیدالشھدا (ع) ریختھ می

گیریِ صریحِ عقیدتی و یک حرکتِ حماسی شود کھ گریھ بر حسین (ع)، تنھا یک واکنش عاطفی بھ سوگی تاریخی نیست؛ بلکھ یک موضعمی

ھای عزا، کلاسِ درسِ ایستادگی و غیرت بودند. او آموخت کھ اشکی کھ در  است.در مسیر زندگی شھید سید علی مرتضوی، ھیئت و خیمھ

ای پولادین برای دفاع از حق تبدیل شود. اشک برای حسین (ع)،  در روزِ روشنِ میدانِ نبرد، بھ اراده  لغزد، بایدھا بر گونھ میتاریکیِ روضھ

بخشد کھ بتواند جان خویش را فدای آرمانی ابدی کند. این کشد و بھ او وسعتی میی روزمرگی و خودخواھی بیرون میانسان را از پیلھ

 زبانان و سلاحِ برّانِ عاشقان در برابر ظلمت است.» اشک، زبانِ بی

 زبانان؛ پلی میان ناسوت و لاھوتزبان بی 

ترین پل ارتباطی  زبانان و عمیقالسلام)، اشک زبان بیبیت (علیھملغزد؛ در مکتب اھلھا میای شور نیست کھ بر گونھ «اشک، تنھا قطره

آموزد کھ گریستن، برخلاف تصور رایج، ھرگز نشانھ ضعف نیست،  میان عالم خاک و افلاک است. فصل اول «کھکشان اشک» بھ ما می
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گرید، در واقع دست بلکھ یک ابزار عظیم تربیتی و یک مسیر سلوکِ ناب است.وقتی انسان برای حقیقت و برای مظلومیتِ سیدالشھدا (ع) می 

دارد. این ھا را از حسرتِ روز جزا در امان میزند؛ انتخابی کھ بر اساس روایات امام صادق (ع)، چشم بھ یک انتخاب بزرگ معنوی می

اشک، از روی ترس از جھنم یا حتی شوق بھشت نیست، بلکھ از سرِ عشق و خشیت است. اشکی کھ مسِ وجود را در کوره محبت ذوب 

کند. اشکِ با معرفت، ھا آماده میشوید و او را برای ایستادن در برابر تاریکیدھد، غبار غفلت را از قلب می کند، انسان را صیقل میمی

 سازد.» ت روشن مینوری است کھ راه را بھ سوی ابدی

 از خلوت ھیئت تا خط مقدمِ حماسھ 

«ھیئت، تنھا مکانی برای سوگواریِ صرف نبود؛ برای شھید سید علی مرتضوی، ھیئت خانھ دوم، مدرسھ عشق و خاستگاهِ بیداری بود. او 

ھای نام حسین (ع) قد کشیده بود، نماز اول وقت، دعای کمیل و تھجدِ شبانھ را نھ از روی عادت، کھ بھ عنوان نیازی برای  کھ با زمزمھ

دید.ھنگامی کھ جنگ درگرفت و راه رسیدن بھ کربلا بستھ شد، سید علی متوقف نماند؛ او کربلای خود را در سنگرھای پروازِ روح می 

گریست؛ با این تفاوت کھ ھا میھای غرب و جنوب یافت. در میانھ آتش، انفجار و خون، او ھمان جوانِ آرامی بود کھ در خلوتِ روضھجبھھ

سازیِ ھیئت در میدان عمل است. او  ابر باطل ایستاده بود. سید علی نشان داد کھ بسیج، امتدادِ ھمان مسیرِ انساناکنون با یقینی استوار، در بر
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ای است بھ وسعتِ آسمان؛ یکی پایانی تاریک است و دیگری، آغازی پرشکوه در جوارِ رحمت بھ ما آموخت کھ میان مرگ و شھادت فاصلھ

 الھی.» 

 ساز ھیئت؛ سنگر اول و مکتب انسان

«در نگاه سطحی، شاید ھیئت تنھا یک گردھمایی مذھبی یا مراسمی برای سوگواری بھ نظر برسد؛ اما در منطق شھید سید علی مرتضوی،  

نقص بود. ھیئت، سنگر اول مبارزه با نفس و مدرسھ عشقی  ھیئت ھرگز یک «سرگرمی مذھبی» نبود، بلکھ یک «نظام تربیتی» جامع و بی

 شوند. ھا از حصار منیت رھا میاست کھ در آن، انسان

السلام) را مشق کرد؛ ھمان آداب خالصی کھ  بیت (علیھمھای عزاداری بود کھ سید علی، رسم و آداب «نوکری» برای اھل در ھمین خیمھ

 ھای نبرد، او را بھ مقام رفیع «سیادت» و بزرگی رساند. بعدھا در جبھھ

ھیئت تنھا یک تشکل سازمانی نیست؛ یک روح مشترک، یک پیمان نانوشتھ و بستری عمیق در فرھنگ شیعی است کھ در آن، قطرات اشک  

آموزد کھ چگونھ با اشک چشم، زنگار از آینھ دل بزداید و برای یاری حق در خورد. در این مکتب، انسان میبھ اقیانوس آگاھی پیوند می 

 ھای سخت زندگی، شجاعانھ قد علم کند.» میدان
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 قرار نامھ؛ مانیفست یک روح بی وصیت

ھای روزمره نیست؛ بلکھ چکیده یک عمر سلوک، و نامھ یک شھید، تنھا چند سطر نوشتھ روی کاغذ برای تقسیم اموال یا سفارش«وصیت 

بھا و نامھ شھید سید علی مرتضوی، میراثی گرانمانیفست معنویِ انسانی است کھ در یک قدمیِ ملاقات با پروردگارش ایستاده است. وصیت 

پیامی زنده برای آینده است.این کلمات، صدای رسای مردی است کھ از مرزھای مادی عبور کرده و حقایق عالم را با چشم دل دیده است. او  

بیت (ع)، استقامت در راه نمای آن، عشق بھ اھلای کھ قطب کند؛ نقشھاش، نقشھ راه را برای جا ماندگان ترسیم میدر آخرین سطور زندگی

ای است برای بیداری؛ تا فراموش نکنیم امنیت و آرامش امروز ما، سیجی است. خواندن این وصیت، دعوتنامھحق و حفظ روحیھ ھیئتی و ب

ھای زمانھ ترین فرزندان این سرزمین بنا شده است. پیام او، چراغ راھی است کھ ھرگز در طوفانھایی از خون و اشکِ پاکروی ستون 

 خاموش نخواھد شد.» 

 فراتر از کلمات؛ تماشای یک کھکشان

ماند. در اینجاست کھ «گاھی کلمات از بیان عظمت یک روح قاصرند و زبان در توصیف آنچھ بر یک انسان عاشق گذشتھ است، باز می 

ھا باشد. فصل پنجم کتاب، دعوتی است برای تماشای «کھکشان اشک»؛ یک روایت تصویری از  آید تا راویِ ناگفتھتصویر بھ میدان می
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زندگی شھید سید علی مرتضوی.ھر عکس در این کھکشان، بھ تنھایی ھزاران کلمھ در دل خود نھفتھ دارد؛ از لبخندھای خالصانھ در میان 

ھایی رو بھ ھای عزاداری. این تصاویر، تنھا ثبت یک لحظھ از گذشتھ نیستند، بلکھ پنجرهھای بارانی در تاریکی خیمھھا، تا چشمغبار جبھھ

بھ حال و ھوای درونی او متصل می ابدیت  بینیم؛ از  کنند. در این روایت تصویری، ما سیر تکامل یک انسان را می اند کھ ما را مستقیماً 

 نھایتِ شھادت.» ای درخشان در کھکشان بیادعا در ھیئت، تا ستاره ای کوچک و بیقطره

 سھ نقطھ تا ابدیت؛ پایان کتاب، آغاز رسالت ما 

«ورق زدن آخرین صفحھ کتاب، پایان داستان سید علی مرتضوی نیست. در مکتب شھادت، مرگ نقطھ پایانِ خطوطِ زندگی نیست، بلکھ سھ 

کند: دھد (…). موخره کتاب با عنوان «اشک آخر»، ما را با یک پرسش اساسی روبرو میای است کھ مسیر را بھ سوی ابدیت امتداد مینقطھ

شود، نباید تنھا در  پس از خواندن این سرگذشت، اکنون رسالت ما چیست؟اشکی کھ در سوگ و یا در مسیر شناخت این شھیدان ریختھ می

حصار یک احساس زودگذر باقی بماند. اشک آخر، درنگِ بیداری است؛ دعوتی است تا این قطراتِ برخاستھ از معرفت را بھ «عمل صالح»  

ستان سید علی بھ پایان نرسیده است؛ این ماییم کھ باید ادامھ این روایت را در سطر سطرِ زندگی  و ایستادگی در مسیر حق تبدیل کنیم. دا

 امروزمان زندگی کنیم و نگذاریم چراغی کھ او با خون خود برافروخت، خاموش شود.» 
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